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 بسم االله الرحمن الرحيم
آيات و روايات مربوط به ادله قاعده ارشاد جاهل همراه با حدود و قيود روايات و استثنائات مربوط به اينها بحث 

رآني به عنوان يكي از ادله مورد بحث قرار نگرفته بود، بحث حاضر راجع به آيه ششم قرآني به شد، چون يك آيه ق
ي وجوب ارشاد مورد استدلال قرار براباشد، اين آيه شريفه ممكن است عنوان يكي از دلايل قاعده ارشاد جاهل مي

 گيرد.

 رِ يْالْخَ يإلَِ دعُْونَيَأُمَّةٌ  مِّنكُمْ ولَتْكَُن :ششم دليل
 
 104آل عمران/»هُمُ الْمُفلِْحُونَ وأَوُْلَئكَِ الْمُنكرَِعَنِ  نْهَونَْيَوَباِلْمَعرُْوفِ  أمُْرُونَيَوَ رِيْالْخَ يإِلَ  دْعُونَيَ أمَُّةٌ  مِّنكُمْ وَلتَْكنُ«

 نكات موجود در آيه:
 ظهور امر در وجوبـ 1

، اينجا »ولتكن منكم امة«امر در آيه ظهوردر وجوب دارد،  ، اين است كهاولين جهت كه از جهات واضحه آيه است
 كند. با امر مخاطب فرقي نمي ،امر غايب دارد، منتهي امر در غايب

روي  ،، بلكه امررودينم، امر روي آن باشدميناقصه  »ناك«اما چون  است،» /باشيدكون«كه ولو اين ،متعلق امر هم
متعلق امر لذا  باشد،ميفعل ربطي  ،و چون فعل ناقصه ،آيد، و متعلق امر، همان خبر فعل ناقصه استخبر فعل ناقصه مي

مثل  دعوت به خير كنيد، ، به اين بيان كهباشدمي ي از منكر نه، همان دعوت و امر به معروف و امرشود، و متعلق نمي
 عالم شويد.  »=ولتكن منكم عالماً«م، يا تعلّ =»كن عالماً«اگر بگويد  كهاين

 .باشديم) نهونو ي أمرونيدعون، ي( تخلاصه: امر ظهور در وجوب دارد، و متعلق وجوب هم خبر كون يعني دعو

 در وجوب و اطلاق خير بين ظهور امر   تعارضـ 2
در وجوب داشت و وجوب هم  امر ظهور »فليدعوا الي الخير«يا » ادعوا الي الخير«در  كه با توجه به مقدمه اول

 آيد،  متعلق به دعوت شد، بين ظهور امر در وجوب و اطلاق خير، تعارض پيش مي
و ترك محرمات و  تواجبات و مستحباشامل  هايكين چون ؛ها كنيدبايد دعوت به نيكي ديگويمكه براي اين
ارتكاز قطعيه  و ،واجب است ،حتي مستبحاتهايخوباين دو قابل جمع نيستند، دعوت به همه  ؛ لداشودمكروهات مي

اين  آيد،ش ميپيتعارض ظهور امر در وجوب با اطلاق متعلقش  بينواجب نيست.  ،كه دعوت به مستحبات وجود دارد
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اعم از محرمات و واجبات  ،چون معروف و منكر هم ؛هم وجود دارد يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكربحث در 
 ي دعوت آمده است.روي امرش واجب است، ظهور امر، ول ،شوديمهم  و مكروهات  و شامل مستحبات ،است

 تعارض به اين شكل است: 
 ،دو تعارض نيا ااطلاق است، لذ اب ،هم در واجبات و مستحبات ريخبا اطلاق است، ظهور  ،ظهور امر در وجوب

ي و مقدمات حكمت اطلاق،دلالت ديگريي باشد، و وضعي لفظ يكي، كه دلالت ستينجور نياوزن هستند، تعارض هم
  .دو با مقدمات حكمت هستند نياباشد، بلكه 

واجبات و باشد، و شامل مي مقدمات حكمت دليلب» خير«در وجوب، و اطلاق » ولتكن يدعون«دليل ظهور
 ستينر جونيااز لحاظ منبع ظهوري،  هانيا، شوديم نهاياشامل همه  ديگويممقدمات حكمت  است؛ چونمستحبات 

، شوديمي باشد، وضع بر اطلاق مقدم اطلاقي و وضعظهور  نيبهرجا تعارض  باشد، ياطلاقي گريو دي وضعي ككه ي
 ،يوضعي لفظ. اصولا دلالت شونديمكفه هم هانياند، هر دو اطلاقي و مقدمات حكمت شد اي يوضعي هر دو وقتي ول

ترجيح  نيبنابرا، ستيناز آن موارد  نجاياي ولي نشود، ارتا مقدمات حكمت ي شوديم اينهيقري دارد و بالاترظهور 
 ،ظهورش ديشاو  دارد،ي ديتأك كي ضةٌيفرفته شد كه گ ،ضةيفرطلب العلم ، مثلا در طلبديمي را اژهيوقرائن  هانيا

واچب و  ومعل نيست، بلكه مطلق علمو مقصود، ، باشدميلذا ظهور آن در وجوب مقدم بر اطلاق علم  ؛ي باشدلفظ
 .خوانديم ضهيفرواجب را  فيتكالي و ضرور

  حلّ تعارض
 ظهور در وجوب اقواستالف: 

و قرائن » ولتكن منكم أمة«صيغه  متصل مثل در احتمال اول، ممكن است گفته شود، بدليل تأكيدات و برخي قرائن
شود. بر طبق اين ي ميدر وجوب اقو آيه ، ظهور»منكرارتكازات وجود در باب امر به معروف و نهي از «منفصل مثل 

 شود، هرچند شايد نتوان به اين حد از قرائن اكتفا نمود.احتمال، شامل فعل واجب و ترك محرمات مي
شود، ولي شايد نتوان به اين حد از قرائن اكتفا كرد ممكن است گفت مرتبه فعل واجب و ترك محرمات را شامل مي

 .جامع را شامل شود
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 ندب استعمال در جامع وجوب وب: 
 استعمال شدهدر جامع بين وجوب و استحباب،  »ولتكن منكم امة«گفته شودقرائن و ارتكازاتي ممكن است به دليل 

واجب است كه در جايي دعوت به خير شود و قرائن عقلي و ارتكازي تعيين كننده وجوب و استحبابشان ميو است، 
و معروف و  ريخكه است مستحب در جايي ي نهدعوت و امر و  نياحرام باشد، و  اي واجب ،معروف و منكر اي ريخ

قابل حال همزمان در جامع به كار رفته است، ولي در عين نياشود در اينجا گفته ميمستحب باشد،  اامر مكروه ي ،منكر
 است.تطبيق 

 جامع رجحانظهور در ج: 
 نيا و ،استجامع رجحان  ، بيانگرآيه بلكهين آيه كاري به استحباب و وجوب ندارد، ااحتمال سوم كه اظهر است، 

استفاده  نياي وجوب و استحباب از خود ول، سازگار استو در مواردي با استحباب يي با وجوب جاهادر  ،جامع
 .شودينم

توان نمي ... ومستحب  نسبت به شيشمولدر تعارض ظهور امر در وجوب، و ظهور در خير در اطلاق اين بنابر
در جامع رجحان و طلب كه هم امر در  نيابدين شكل شد كه  اين تعارض از ميان اين وجوه حلّ ، وترجيحي قائل شد

استفاده  گريداز قرائن  ديباوجوب و استحبابش  گاهيجاي منته ،استعمال شدهبا وجوب و هم با استحباب سازگار است، 
يي جاهاو در  ،يي مستحبجاهاي است كه در جامعيك  ،يخوب ، كهي از منكرنهو  معروفي امر به خوبد، مثل شو

 واجب است.

 »منكم«عبارت  در» نمِ«نوع ـ 3
 بيان شده است:» من«در دو احتمال 

امتي كه برخي « بر طبق اول:  اقدام به اين دعوت كنند. امتبرخي از همه امت، مقصود نيست، بلكه ـ من تبعيضيه؛ 1
 ».تيداز شماها هس

. بر طبق احتمال دعوت به خير كنيد امتندارد، همه  ي وجودتبعيضهمه امت مقصود است، و ـ من بيانيه نشويه؛ 2
 »امتي كه عبارت است از شماها« دوم: 
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 » من«نظر مرحوم علامه در مورد تبعيضيه و نشويه بودن 
در اينجا خيلي مهم نيست و هيچ فرقي بين اين دو نيست، و » من«تبعيضيه يا نشويه بودن  فرمايند:مرحوم علامه مي

 گانكند كه همبيانيه باشد، خطاب به همه امت مي ،»من«براي اين كه اگر آيد؛ در هر دو صورت،  يك معني بدست مي
مثل دفن ميت  ،ون دعوت به خيرچ وجود دارد؛ آن قرينه قطعيه براي وجوب كفائي بودن ليكندعوت به خير كنند، 

  .است
 : شوديمكفائي  ،ولي در دو حالت ،عينيت است ،اصل در تكاليفبيان ذلك: 
 ذكر شود.دليل بر كفائي بودن  ،كه به صراحتالف: اين
  كند.ه، واجبات را كفائي ميرينه عقليقولي كفائي بودن را ذكر نكرده،  خاصي ب: دليل

و اگر اين آقا را به اين اين شخص را به اين خير دعوت كنيد، بايد  ديگويمجود دارد كه واينجا هم قرينه عقليه در 
كنيد، و دعوت به اين خير  ،و اين دعوت هم انحلالي است كه اين شخص را ،شوديمخير دعوت كرد، تكليف ساقط 

  :بنابراين شود،يمحداقل فرد تكليف كه انجام شد، تكليف محقق 
 واجب كفائي است. نحو بهبيانيه باشد، باز واجب كفائي است،خطاب به همه » نمِ«اگر ـ 
گروهي  كس و هر است، هر بين اشخاص تبعيضيه باشد، ولو خطاب به گروهي باشد، اما در اينجا مردد »من«اگر  ـ

همه، شود و كفايي مي ،اين واجب يا مستحب ،، بنابراين در هر دو حالتشوديمانجام دهد، بنابراين اينجا هم كفايي 
ندارد، و در هر دو صورت، يك نتيجه حاصل  وجود تعيين هر يك از اين دواثر فقهي در ولذا  ؛شونديممخاطب امر 

 شود، هر چند تفاوت بياني دارد.مي
 خلاصه: 

 الف: در آيه، من، تبعضيه است هم ظهورا و هم به تأييد روايات. 
-كه اين شرايط را عقل ميو نهي از منكر شرايطي وجود دارد وت به معروف ب: تبعيض ناظر به اين است كه در دع

 كند.روايات هم اين شرايط را روشن ميفهمد و 

 يه در رواياتآ. مصداق 4
در روايات كه معتبر نيست ولي جمعش متعدد است، يك چيزي بالاتر از اين مطالب گفته شده است و آن امر بالاتر 

، مربوط به حكومت حق و حاكميت حق است، كنتم خير امة حتيگويد اين آيات، مربوط به ائمه است اين است كه مي
مال آيد، شود همه دعوت به اسلام كنند!! دعوت به اسلام، كه دبنالش هم جنگ ميدر همين روايات است كه مگر مي
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گويد گروه خاصي مي فلتكن منكم امة گويد ائمه مقصود است،مي خير امة اخرجت للناسامام و حاكميت حق است، آن 
كه حاكم حق و گروه حق است، كار اصلي براي اينهاست، در روايت هارون بن مسلم هم دارد كه امر به معروف و نهي 
از منكر، كار امام هست كه داراي قدرت و توانايي است و خدا به او اختيار و قدرت داده است، اين روايات و اين بخش 

، بلكه مي گويد مصداق اعلي و يا تأويل اين روايات، اينها هستند، و دهداً ظهور بحث قبلي را تغيير نمياز روايات طبع
كنتم خير امة للناس آيه اشاره به قاعده كلي كه براي همه امر به معروف و .. كنند، و  گفته شود الا هيچ وجهي ندارد كه

مقصود  ]گفته شودكه ، نه اينآورددارد كه بايد تأويل آيه به شمار هاي حاكميتي هم مصداق بارز و اعلايي دارد كه جنبه
خواهد تفسير كند و بگويد فقط معناي آيه اين است كه همين آيه، اين است، شاهد اين مطلب، اين است كه روايات نمي

جاي خودش  شود كه كليش درآيات در روايات ديگر روي كلي امر به معروف و نهي از منكر رفته است، معلوم مي
يعني حاكميت، و مقصود از  ،كه مقصود از امت وجود داردتري گويد معناي عميقمحفوظ است، منتهي در مقام تأويل مي

شامل آن آيه فقط گفته شود است، و حصر نيست كه  (ع)دعوت و ... يعني دعوت و امر به معروفي مثل قيام امام حسين
 شود.مي

گويد مقصود از اولي الامر، ائمه ، رواياتي كه ميوجود داردبحثهاي روشي است كه در جاهاي ديگر تفسير هم ، اينها
 كند دو قسم هستند:هستند، اين روايات كه گاهي محدوده يك عموم آيه را معين مي

  .اش چيز ديگري استهالف: گاهي واقعا بيان تفسيري حصري دارد، در اينجاها بايد همراه روايت شد، ولو ظاهر اولي
كه دست از گويد بدون اينروايت تأويلي را مي ،ب: اما گاهي اين حصر را ندارد، معناي آيه هم اطلاق دارد، اينجا

، اينها از ادله بسيار مهم وجوب امر به معروف و كنتم خير امة، اينجا از قسم دوم است، مثل بايد برداشتاطلاق اوليه آيه 
ت الي الخير به عنوان تكليف كفائي براي همه هستند البته با شرايط علم و اختيار و قدرت. اين نهي از منكر و دعو

-كه مصداق اتم و بارز را بيان مي وجود داردمنتهي يك تأويل در آيه  شود؛پذيرفته ميشمول و اطلاق به عنوان تفصيل 

دعوت الي الخيري كه با جهاد محقق  خواهد اقدام كند،ست كه مياكند كه بحث ولايت و امر به معروف و نهي از منكري 
ست كه آيه او آن فرد بارزي  (ع)مثل كار امام حسين وجود داردو نهي از منكري كه قيام در آن  شود، امر به معروفمي

 كند. كند ولي در اين مورد حصر نميبه آن اشاره مي
 ل مما ذكرنا:فتحصّ

 ـ آيه دلالت بر وجوب دارد.1
 را دارد گرچه تأويل و تفسير مصداق بارز و تامي دارد.آيه، شمول  و اطلاقش  ـ اين2

 ارتباط آيه با ارشاد جاهلـ5
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 مطلب بعدي: آيه چه ربطي با ارشاد جاهل دارد. ربطش در دعوت الي الخير است.  
كند، از اين نصيحت  خواندن كه اعم است از اينكه اعلام كند، يا تعليم دهد يا تذكر دهد و يا حتيدعوت يعني فرا

و هم براي كسي يادش رفته، يادش  دهدآگاهي تعليم و ارشاد كند، »انذاز«شمولي دارد شبيه واژه » تدعو«حيث واژه 
 گويد بر كساني از شما واجب است كه ديگران راميدعوت الي الخير دهد، راي كسي كه انگيزه ندارد انگيزه دهد و هم ب
-دعوت كنند، ولذا با اين ترتيب اين آيه، هم مثل قاعده انذار چند قاعده استفاده مي )محرمات(واجبات و ترك به خوبيها 

 شود.
 ـ قاعده ارشاد جاهل (واجب است جاهل را يادش بدهد، احكام و عقايد را بيان كند).1
 كند كه عمل كنند). طوري تربيتهاي لازم تربيتي را ندارند (دانند، ولي انگيزهـ قاعده وجوب تربيت افرادي كه مي2

آن قاعده را به عنوان وجوب تربيت و تهذيب بيان  ، عام اخذ شد وبخاطر همراهي با فقها ،ارشاد جاهلاصطلاح 
 شود و دعوت، شمول دارد. و هر دو قاعده از اين استفاده مي شودمي

 گيردست كه خلافي انجام ميكه طرف را به آن سمت ببرد، امر به معروف در جايي ادعوت، جايي است كه براي اين
 گيري است.، حالت پيشدعوت الي الخيرو به شكلي درمان است، ولي 

 ـ تفاوت دعوت و امر به معروف6
جدايي است و ذكر خاص بعد از عام  ،، دعوتامر به معروف و نهي از منكر، دعوت الي الخيرـ با اين تفسير از 6
يأمرون بالمعروف و ينهون دعوت الي الخير است،  ،، امر به معروف همشدكه از دعوت الي الخير  . با اين تفسيرشودمي

 ، ذكر خاص بعد از عام است، اگر هم نبود، يدعون شامل آن مي شود.عن المنكر
توصيه و ، تذكر دادن به ناسي يا تذكر به غافل يا كه از اعلام به مكلف و تعليم او دائره عامي دارد ،بنابراين دعوت

 شود و اينها عموم و خصوص مطلق هستند.تواصي تا جايي كه خلاف كرده و قصد امر به معروف دارد، را شامل مي

 ـ قلمرو دعوت7
و جهت ديگر اين است كه علي القاعده اينها بر  گويدخير، فعل واجبات و ترك محرمات و محدوده الزاميات را مي

ولذا اين خير،  ؛شود، و الا اگر مورد ابتلاي مكلف نباشد، الزامي نميشود تكاليف الزامي مورد ابتلاي مكلف حمل
انحلالي است به عدد واجبات و ترك محرمات جه اعتقادي، چه احكام، چه اخلاق، و از جهت ديگر در جايي است كه 

 آيد.در آنجا الزام مي مورد ابتلاي شخص باشد و

 ـ عدم شمول موضوعات8
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 چون اينجا دو احتمال است:  ؛موضوعات نشودآيه، ظاهرا شامل 
شامل موضوعات نيست، و اگر كسي كه به احكام آگاه است ولي موضوع را  ،ـ خير شامل موضوعات است، ظاهر1
آيد، ولي آيه از اينها انصراف دارد و آيات ناظر به بيان احكام و داند، هرچند اطلاقش بعيد نيست و اول به ذهن مينمي

انگيزه براي عمل به احكام است، اما در جهل به موضوع، نه در دعوت به خير و نه امر به معروف و نهي از منكر ايجاد 
شرعي در موضوعات وجود دارد كه موجب انصراف اين ادله از بحثهاي  نوجود ندارد و ادله از اين انصراف دارد، و جو

 شود. موضوعات مي
 جوب قاعده ارشاد در احكام الزامي است.نتيجه: اين آيه از ادله خوبي براي و

 دليل هفتم: تواصي به حق

 ـ قلمرو حكمي تواصي1
 تواصي در دو جا ذكر شده است: 

 شود.؛ كه خاص است و شامل موضوعات ميتواصوا بالمرحمةالف: 
  تواصوا بالحقب: 

 ،صفي براي مؤمنين آمده استزيرا الزام در سوره عصر نيست، بلكه به عنوان و ؛مي نيستلزاتواصي به حق واجب ا
اين آيه، بعنوان دليلي بر ارشاد جاهل در واجبات و محرمات به عنوان قاعده الزامي نيست، بلكه به عنوان دليل 

ان الانسان لفي خسر * الا الذين آمنوا و عملوا «كه كسي بگويد ، مگر اينشوديمرجحاني در مطلق تكاليف استفاده 
الزام  وجود دارد، و ظاهراً ديتردحد  نيادر  ، وليشوديمبا خسر، موجب ظهور در الزام تقابل استثنا  »الصالحات

 استفاده نشود.

 ـ قلمرو موضوعي تواصي2
 نكته بعدي اينكه  اين آيه، ارشاد جاهل را در حيطه مستحبات شامل است.

 دو احتمال وجود دارد:شونده / مخاطب تواصي] [تواصيهمچنين از منظري ديگر 
صورت شامل ارشاد جاهل هم  نيابخشي است. در اگاهي ،علم نداند، و تواصيشونده] [تواصيالف: جايي كه 

 . شوديم
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 علم دارد، و تواصي جنبه تربيتي دارد.  شونده][تواصي ب: جايي كه
 ي را هم شامل است.تيتربي هارسد تواصي، مثل انذار و دعوت است كه تعليم و جنبهبه نظر مي

 


